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الهام محمديگروهانمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه

فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير:  مطابقت با مصوباتمستندسازي و

  زهرا تاجيك  آرانگار و صفحه  حروف

  سوران نعيمي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون
  (وقف عام)چيبنياد علمي آموزشي قلم

6463- 021  تلفن چهار رقمي:   -923پلاك -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقلاب

  زماني، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، حسن وسكري  بخشداود تالشي، مسلم ساساني، هامون سبطي، محسن فدايي، كاظم كاظمي، سعيد گنج  فارسي

  نصرآبادي، سيدمحمدعلي مرتضويبخش، حسين رضايي، مرتضي كاظم شيرودي، محمدعلي كاظميمار تاجابراهيم احمدي، نويد امساكي، ولي برجي، ع  ، زبان قرآنعربي

  دين و زندگي
كبير،بقا، فردين سماقي، محمدرضا فرهنگيان، مرتضي محسنيزحل، محمد رضايي، عليرضا ذوالفقارييپور، محسن بياتمحمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، امين اسديان

  ف، سيداحسان هنديفيروز نژادنج

  روش، عمران نوريناصر ابوالحسني، ميرحسين زاهدي، نويد مبلغي، عقيل محمدي  زبان انگليسي

هاي مستندسازيمسئول درس  رتبه برترگروه ويراستاريگزينشگرمسئول درسنام درس

  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
  محسن اصغري، مريم شميراني

  مرتضي منشاري
  فريبا رئوفي  ل رحيميپرگ

  زادمهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي
  مرتضوي

  ، حسين رضايي،درويشعلي ابراهيمي
  پوراسماعيل يونس

  ليلا ايزدي  فرهاد موسوي

  احمد منصوري  دين و زندگي
پور،امين اسديان

  سيداحسان هندي
  ، محمد آقاصالحسكينه گلشني

نوشين،عليرضا آب
  اميرحسين حيدري

  محدثه پرهيزكار

  ــــ  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  هاي مذهبياقليت

  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
  اله استيري،رحمتلو،سعيد آقچه

  يتمحدثه مرآ
  سپيده جلالي  ورمبينا آزاده



به ترتيب حروف الفباطراحان  

به ترتيب حروف الفباو يراستارانوگزينشگران
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 )داود تالشي(  »4«گزينة- 1

جويي، عذر و دليل آوردن، به تعويق انداختن چيزي يـا انجـام آوردن، بهانهتعلل: بهانه
آيد، ساية موهـوم نظر ميصورت سياهي بهچه بهكاري، درنگ، اهمال كردن/ شبح: آن

: هاي زراعتي/ ارتفـاع ولايـت از كسي/ محضر: دفترخانه، دادگاه/ ارتفاع: محصول زمين
عايدات و درآمدهاي مملكت/ هشيوار: هوشيارانه، آگاهانه، هوشيار

)تركيبي،لغت،3فارسي(   
----------------------------------------------  

 )گاليكش -مسلم ساساني(  »3«گزينة- 2

صداي مهيب، پهلواني و فرهيختگي، آزرم و حيا، شـاه «از: اندهاي املايي عبارتغلط
  »عره، زوال مملكتپرمايه، غو و ن
  نكتة مهم درسي

را بدانند. بايد بدانند وقتي» مثل حزم و هضم«آواآموزان بايد املاي واژگان همدانش
بيـان حركـت وجـود دارد، » هــ«هايي كه در پايانشـان به آخر واژه» گي«يا» گان«

  شود.حذف مي» هـ«شود،اضافه مي
 .به هر دو صورت صحيح است» جناق/ جناغ«املاي

  )تركيبي،املا،3فارسي(  
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة- 3

  است.» دست«مجاز از» كف«و» پياله«مجاز از» مي«،»4«در گزينة
  توجه:

نظام جديد، علاوه بر ارائه شدن99و98اي است كه در كنكورهايآراية مجاز، آرايه
نيز ارائه شده اسـت و تمـرين و تكـرار » ايتك آرايه«صورتهاي تركيبي، بهرايهدر آ

  شود.هاي پركاربرد ديگر، براي داوطلبان پيشنهاد مياين آرايه به همراه آرايه
  هاي ديگرتشريح گزينه

  »اهل مجلس«مجاز از» مجلس»: «1«گزينة
  »اختيار«دوم مجاز از» چنگ»: «2«گزينة
»بهار«مجاز از» صل گلف»: «3«گزينة

  )106، صفحةآرايه،3فارسي(  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »2«گزينة- 4

غذاي مـايع و  -2غذاي روح و جان -1شود: دو گونه معنا مي» قوت روان«بيت الف) 
  جاري (شراب)
نبـودن) بـا هـم در تقابـل و جا، سبحه (تسبيح) و زنار (نشان مسـلمان بيت (ب): اين
در اين بيت دقيقاً در معني لفظي خود آمـده اسـت. (دام زيـر » خاك«تضاد هستند. 

  خاك: دامي كه روي آن خاك پاشيده باشند تا از چشم جانوران پنهان شود.)
كه از آسمان بر كاخ افراسياب خورشيد نتابد، نشانه و كنايـه از بـدبخت بيت (ج): اين

  وزگار) افراسياب است.شدن (سياه شدن ر
  مجاز از جرئت» زهره«بيت (د): 

اسـت امـا » كـف دسـت «اشايهام تناسب دارد؛ معنايي پـذيرفتني» كف«بيت (هـ): 
كنند.هم به ذهن خطور مي» كف دريا«

   )تركيبي،آرايه،3فارسي(  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة- 5

  كار رفته است. به» نسازگاري و مدارا كرد«به معني» هـ، ج«در ابيات» ساختن«
  بررسي معني ساختن در ساير ابيات:

  كردنهاي (الف، ب): پديدآوردن، درستبيت
نمودنكردن، بردباريبيت (د): تحمل

  )106و105هايدستور، صفحه،3فارسي(  
----------------------------------------------  

 )بخش زمانيسعيد گنج(  »4«گزينة- 6

يوة بلاغي به كارنرفته است و تمام نهادهـاي جـدا حـذف شـده بـه ، ش»4«در گزينة
  سازد.قرينة لفظي است و اين شيوة بلاغي نمي

  هاي ديگرتشريح گزينه
  خان (متمم)از هفتزحمتي ديد (فعل) اسفنديار (نهاد)»: 1«گزينة

  (متمم) چون سپند (متمم)جستم (فعل) از جان»: 2«گزينة

  (فعل) با كمان (متمم)چون جفت گردد»: 3«گزينة

  )86و85هاي ه، صفحدستور ،3فارسي(  
----------------------------------------------  

 )زمانيبخشسعيد گنج(  »2«گزينة- 7

كـردم: ماضـي ايد: ماضي نقلي/ بوده است: ماضـي نقلـي/ داشـتم عشـق مـيفهميده
مستمرگردم: مضارعمستمر/ بمانيد: مضارع التزامي/ دارم برمي

  )94، صفحةدستور،3فارسي(  
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة- 8

هـاي ، رنج و آزار ديـدن و دل آزردگـي انسـان»4و 1،3«هايمفهوم مشترك گزينه
كـه ايگويدكـه هـر انسـان آزادهمـي» 2«اما در گزينة ،آزاده از گردش روزگار است

شود.تعلقات دنيوي را كنار بگذارد از آسودگي، مركز پرگار فلك مي
  )107، صفحةمفهوم،3فارسي(  

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »2«گزينة- 9

اين است كه توكـل » 4و 1،3«هايمفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات گزينه
  دارد.لطف الهي انسان را از هرگونه خطر و گزندي محفوظ ميكردن به عنايت و

از گزند نفس اماره در امان مباش.»: 2«بيت گزينة
  )104، صفحةمفهوم ،3فارسي(  

----------------------------------------------  

 )زمانيبخشسعيد گنج(  »4«گزينة -10

اكي عاشـق از كشـته شـدن در بـ، اشاره به بي»3و 1،2«هايمفهوم مشترك گزينه
گويد: شيريني تو مـن را مي» 4«كه در گزينةكنند، در حاليمقابل معشوق اشاره مي

كشته است و تو مثل خسرو از مرگ من خوشحال هستي.
   )95، صفحةمفهوم،3فارسي(  

3فارسي
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 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة -11

  ها:معناي درست واژه
  مناصحت: اندرز دادن -1
  كردن، آموختنمذ: شاگرديتل -2
  افزاري شبيه شمشير پهن و كوتاهقداره: جنگ -3

  هاي ديگرتشريح گزينه
  نادرست معني شده است.» مناصحت«و» قداره»: «1«گزينة
  نادرست معني شده است. (ثقت: خاطر جمعي)» ثقت«و» تلمذ»: «2«گزينة
كمان)نادرست معني شده است. (چلهّ: زه» چلهّ»: «3«گزينة

  )تركيبي،لغت ،2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )زمانيبخشسعيد گنج(  »1«گزينة -12
ارزش املايي دارند» 1«در گزينة »بحر«و »راضي«باشيد كه واژگاندقت داشته

  .اندكار رفتهولي هر دو با شكل درست به
  هاي ديگرتشريح گزينه
ارزش املايي دارند كه سلاح با شكل» سلاح«و» قضا«اژگانو»: 2«در گزينة

نشيني تيغ و دودم گرديدنكار رفته است و شما از روي رابطة همنادرست صلاح به
  برديد.بايد به شكل نادرست آن پي مي

  مسلح با توجه به ابزار جنگي بايد باشد نه مصلح.←نيز مصلح»: 3«در گزينة
بهر←بحر»: 4«گزينة

  )تركيبي،املا ،2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »4«گزينة -13
شدن آدم و حوا از بهشتدر اين گزينه تضاد به كار نرفته است./ بيت به داستان رانده

  كند.پس از خوردن گندم، اشاره مي
  هاي ديگرتشريح گزينه

حسن تعليل: علت خميـدگي فلـك را بـار غـم »/ م، غم و خمن«جناس: »: 1«گزينة
  دانسته است.

تشخيص: بيداري ستاره/ حسن تعليل: علـت جـاوداني سـتاره را بيـداري »: 2«گزينة
  ستاره دانسته است.

»ش«آرايي: تكرار صامتتشبيه: بار به محبت تشبيه شده است./ واج»: 3«گزينة
  )تركيبي، آرايه،2فارسي(  

----------------------------------------------  
 )گاليكش -مسلم ساساني(  »2«گزينة -14

اگر ضمير متصل را به معادل جداي آن تبديل كنيم، بازگرداني سـاده بيـت بـه ايـن 
  آيد: شكل درمي

  آن لعل دلكش او را بين/ آن رفتن خوش او را ببين.
  اليه است.اع مضاف(او) در هر دو مصر» ــَ ش«شودطور كه ملاحظه ميهمان

  هاي ديگرتشريح گزينه
آشـوب/ آن هاي وصفي: آن لعل/ لعل دلكش/ آن خنده/ خندة دلتركيب»: 1«گزينة

  رفتن/ رفتن خوش/ آن گام/ گام آرميده
  هاي اضافي: لعلش (لعل او) / رفتنش (رفتن او)تركيب
/  ]بـين[ شـوب آاز: آن لعل دلكشش بين وان خنـدة دلاندها عبارتفعل»: 3«گزينة

  ]بين[وان رفتن خوشش بين وان گام آرميده
آشـوب/ ان خنـدة دلواز: آن لعل دلكشش بـين اندهاي ربط عبارت»و»: «4«گزينة

  ان گام آرميدهوان رفتن خوشش بينو
  )تركيبي،دستور،2فارسي(  

 )شيراز -محسن فدايي(  »1«گزينة -15

باشـد كـه از نظـر مـي» اسـت«ةمسند است و فعل پاياني واژ» پوشيده«در اين بيت
  است. » مضارع اخباري«زمان

يماضـاتيـابنيـايانيـفعل پارايز ،است »مسند«فاقداتياب ةيبقيانيپا ةجمليول
هستند.ينقل

  )149، صفحةدستور ،2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«گزينة -16

» گل«،»سرو«ساز درون جمله) است وپايهحرف عطف (هم» و«،»3«در بيت گزينة
از نـوع » و«هـا، پايه نموده است؛ امـا در ديگـر بيـترا در متمم بودن هم» ريحان«و

  همراهي (حرف اضافه) است.
رود و بر اين مفهوم تأكيـد دارد كـه كارميمعمولاً، بدون فعل به »واو همراهي«توجه:

پيوسـته در نظـر هـممده، بايد به شكل يك مجموعـة بـهچه را كه در دو سويش آآن
  »من و بخت بدم، هرچه بادا باد.«گرفت؛ براي نمونه: 

تـوان همراهي نيست زيرا مـي» واو«،»من و پدرم به مسافرت رفتيم«اي مانندجمله
  »البته من به داخل كشور و او به خارج كشور.«در ادامه گفت: 

  )144، صفحةدستور ،2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة -17

ها مـؤثر و در هر دو گزينه اين مضمون مشترك است كه در درخشش هر فرد، خيلي
شـود. ايـن مفهـوم در آيند و قدرشان دانسته نمـياما معمولاً به چشم نمي ،اندسهيم
د.شونميديده» 3و 1،2«هايهاي گزينهبيت

  )142، صفحةمفهوم،2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »4«گزينة -18

  بازگشت روح و جان به اصل»: 4«مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينة
  هاي ديگرتشريح گزينه

  اشتياق بي پايان عاشق»: 1«گزينة
  شوند.اسارت و گرفتاري روح ميآرزو و تعلقات دنيوي باعث»: 2«گزينة
عقل را رها كن تا بتواني اوج بگيري.»: 3«گزينة

  )148، صفحةمفهوم ،2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة -19

است. اين مفهوم در تمام ابيات» ستايشِ تواضع و افتادگي«مفهوم بيت صورت سؤال
جاست.دوري از تواضع نابه» ج، د«هايشود. مفهوم بيتديده مي» ج، د«ير ازبه غ

  )145، صفحةمفهوم،2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »1«گزينة -20

  است.» چشمي و جنگتنگ«مفهوم بيت
ند و مور از دهان مـور، دانـه را كنچشمان به خاطر دنياي مادي با هم جنگ ميتنگ

كشد.بيرون مي
  )تركيبي،مفهوم،2فارسي(  

 2فارسي
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 )بوشهر -ابراهيم احمدي(  »3«گزينة -21

»:رب هـذا البيـت «) / 4و 2هـاي (لام امر) پس بايد بپرستند (رد گزينه»:فليعبدوا«
) / 1ةدر گرسنگي خوراكشان داد (رد گزين»:أطعمهم من جوع«پروردگار اين خانه / 

  )1از ترس ايمنشان كرد (رد گزينة»: آمنهم من خوف«
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة -22

كه استفاده كند (رد گزينة»: أن يستفيد«لازم است، ضروري است / : »من الضرّوري«
(معـادل ماضـي »: لـم يكـن ... يعرفونهـا «ه / از ابزارهايي ك»: التّي ةمن الأجهز) / «2

»: أجـداده) / «4و 2هـاي شناختند (رد گزينـهها را نميفارسي) آنمنفياستمراري
  ترآسان»: أسهل) / «4و 3هايتا شود (رد گزينه»: لتُصبح«اجداد او / 

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )بوشهر -احمديابراهيم(  »3«گزينة -23

 2هايشود مگر (رد گزينهشود، سير نمي(اسلوب حصر) فقط سير مي»: لا يشبع إلاّ«
»: ةمعرفتـه فـي الحيـا ) / «1با چيزي كه افزايش دهد (رد گزينـة »: بما يزيد) / «4و

(فعل»: أن يواصل اجتهاده«پس شايسته است / »: فالجدير«شناختش را در زندگي / 
در»: ةالكتـب المفيـد  ةفـي قـراء )/ «2وي تداوم يابـد (رد گزينـة مجهول) كه تلاش

  هاي سودمند خواندن كتاب
  )ترجمه(  

----------------------------------------------

 )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة -24
كانتَ تُحب) / «4اين خاورشناس، اين شرق شناس (رد گزينة»: المستشرقةهذه«

داشت زندگي كند، زندگي راي استمراري فارسي) دوست مي(معادل ماض»: العيش
»:درست) / «4نزديك ... (رد گزينة»: ما يقارب) / «3داشت (رد گزينةدوست مي

بعضي از كشورهاي»: الإسلاميةبعض الدول) / «4و 3هايتدريس كرد (رد گزينه
 )2اسلامي (رد گزينة

  )ترجمه(  
----------------------------------------------

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة -25

هماننـد »: كفـرخ برناكـل «اي / پرنـده»: طائراً) / «4بينم (رد گزينةنمي»: شاهداُلا«
) / 4و 3هـاي نجات يابد، جان سالم به در ببـرد (رد گزينـه»: ينجو«جوجة برناكل / 

شـرايط سـختش »: القاسـيةظروفه«عي / از افتادن از ارتفا»: من السقوط من ارتفاع«
  ها)(رد ساير گزينه

  )ترجمه(  
----------------------------------------------

  )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة -26
هـاي پژوهشـگران آشـكار شـده ثير در پـژوهشأو اين ت»: «2«ترجمة صحيح گزينة

  !»است
  (ترجمه)  

----------------------------------------------

  )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة -27
  هاي ديگرتشريح گزينه

است كـه مفـرد ترجمـه شـده اسـت. » برادران«جمع به معناي» ةإخو»: «1«گزينة
باشد و مخاطب آيه، همـة مـردم مي» است«در اين آيه به معناي» كانَ«ضمن اينكه

  در هر عصري هستند.
بايد ماضي استمراري ترجمـه شـود، چـون جمله وصفيه است و» يضُم»: «2«گزينة

بـه » المعرَّبـة«چنينفعل عبارت مرتبط قبلي (كانَ) به صورت ماضي آمده است. هم
  صحيح است.» شدهعربي«معني
نيست و بعد از اسم اشاره آمده است، پس بايد به» ال«داراي» مفردات»: «4«گزينة

  ها واژگاني هستند كه ...) ترجمه شود.صورت (اين
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
 )بخشعمار تاج(  »4«گزينة -28

آمده اسـت، پـس ترجمـة » إلاّ«مستثني منه است كه قبل از» شيء«در اين گزينه،
  عبارت به صورت حصر اشتباه است. 

همـراه  و» إنَّما«، همراه با»اسلوب حصر با إلاّ«صورتترجمة عبارت صورت سؤال، به
تواند صحيح باشد.مي» فقط«با

  )ترجمه(  
----------------------------------------------

 :متنةترجم
 وهـاتجربـه وشـود يمـمحسـوبغـذاشيبـرا واست، ديمفعقليبراهاكتابخواندن
بـهندهيآ ايحالزماندراستممكنكهدهد يمقراراوارياختدرراياطلاّعات وهادانش

كـهشود يمگفته و. ديورزحرصخوبيهاكتابخواندنبه ديبانيبنابرا. برساندنفعاو
يزندگبرياديز ريتأثهاكتابكنند، ينماشتباههرگزكههستنديواقعيدوستانهاكتاب

درفـردكـهشـوند يمـباعـث وداده رييـتغرايزنـدگ ريمسـيگاهپسدارند،فردكي
غـرقخـود ليـتخدرتوانـد يمانسانها،كتابقيطرازنيهمچن .شودموفقّاش يزندگ
 وكندسفرشهرهابهتوانديمنيهمچن وكنديزندگآندرتاكند ميترسياليخ وشود
  .شودآشناشانيهاتمدنبايآسانبه

اي كه در اين كتاب نازل شده است، سخن هيآنينخست واست ميكرقرآنكتابنيبهتر
 ديفوابركه »كردخلقكهپروردگارتنامبهبخوان«): ديفرماال است (كه ميخداوند متع

ازخبـردادن وانينيشـيپيهاداستانكتاب،آندر وكند يمدلالتانسانيبراخواندن
يچگونگ ونفسبيتهذ وتيتربآندركهطورهمانهست، ،خواهد آمدكهآنچه وبيغ

  .است ريخصفاتآوردنستد به وكوينشكلبهمردمبارفتار
 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »4«گزينة -29
» قرآن بر موضوع خواندن تأكيـد دارد و در آن موضـوع نوشـتن ذكـر نشـده اسـت! «

  نادرست است.
  هاي ديگرتشريح گزينه

 »كنـد! هـا بـاخبر مـيرازهايي در عالم وجـود دارد و قـرآن مـا را از آن»: «1«نةيگز
  (صحيح)

 »به هر شهري كـه دوسـت دارد، سـفر كنـد! هاواند با كتابتانسان مي«»: 2«نةيگز
  )صحيح(

» نند و تـأثير زيـادي در زندگيشـان دارنـد! كا مردم را موفّق ميهكتاب«»: 3«نةيگز
  (صحيح)  

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

3و 2عربي، زبان قرآن
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة -30
  شود ...ها، گاهي فرد از واقعيت دور مي ببا خواندن كتا

  تواند دنيايي خيالي بسازد! (صحيح)زيرا او مي
  هاي ديگرتشريح گزينه

  (نادرست) » كند!بنابراين مسير زندگيش تغيير مي«»: 1«نةيگز
    (نادرست)» يابد!بنابراين از آينده اطّلاع مي«»: 2«نةيگز
  (نادرست)» نند!كرا كه دارد، زياد ميها اطّلاعاتيزيرا كتاب«»: 4«نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »4«گزينة -31
كـه طبـق » انسـان اسـت يبـرايقيچرا كتاب همان دوست حق«ال گفتهؤصورت س

   .استصحيح »!شود يانسان متيو باعث موفقكند يآن خطا نمرايز« ،متن
  هاي ديگرتشريح گزينه

  زيرا آن دوستي براي لحظات تنهايي است! »: 1«نةيگز
  كند!كند و از فراموشي جلوگيري ميزيرا آن عقل را قوي مي»: 2«نةيگز
 )درك مطلب(  كند!هاي مختلف آشنا ميزيرا آن ما را با تمدن»: 3«نةيگز

----------------------------------------------  
 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2«گزينة -32

  هاي ديگرتشريح گزينه
زيـرا ايـن فعـل بـه  .استنادرست» ، فاعله محذوفالمفعوليإلحتاجي«»: 1«گزينة

            مفعول نياز ندارد و معلوم است، نه مجهول.
از باب تفعل اسـت و » يتعرفّ«چون فعل .استنادرست» له حرف زائد«»: 3«گزينة

  حرف زائد دارد.دو
ل و مصـدر » يتعـرّف«فعل .استنادرست »فيمصدره: تَعر«»: 4«گزينة از بـاب تفعـ

 )تحليل صرفي و محل اعرابي(  است.» تَعرُّف«

----------------------------------------------  
 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »1«گزينة -33

  هاي ديگرتشريح گزينه
  معرفه به (ال) است.» الحسني«است. نادرست» ةيبالعلممعرفة»: «2«گزينة
چنـين معرفه به (ال) است. هم» الحسني«است. نادرست» (علَم)معرفة»: «3«گزينة

          نادرست است.» مذكرّ«
دقـت كنيـد كـه اسـم اسـت. نادرسـت» ثلاثي ديمأخوذ من مصدر مز»: «4«گزينة

چنـين د ثلاثي گرفتـه شـده اسـت. هـمرّاز مصدر مج» / فُعليأفعل«تفضيل بر وزن
 )تحليل صرفي و محل اعرابي(  صحيح نيست.» جار و مجرور«

----------------------------------------------  
 )بوشهر -ابراهيم احمدي(  »4«گزينة -34

صحيح است، زيرا هر دو اسم فاعل هستند» المفترَسِين«و» مرتَفعة«،»4«در گزينة
  )ضبط حركات(  عين الفعل خود، حركت كسره داشته باشند.و بايد بر روي

----------------------------------------------  
 )نويد امساكي(  »3«گزينة -35
ارتبـاط جـاديا«نـدارد: يبسـمقابل آن تنادرارائه شدهفيبا تعر »وستنيانضمام: پ«
  !»مختلفيا كارهايزهايچانيم

  هاي ديگرتشريح گزينه
  (درست)آيد!اي علمي و فرهنگي براي كشور به شمار ميتمدن: پايه: »1« ةنيگز
  (درست)  !گردند تا پاسخ داده شوندمصاحبه: ديداري كه در آن سؤالاتي مطرح مي»: 2« ةنيگز
اي دادههـايش در زمينـهخـاطر تـلاشدكترا: مدركي كه به يك فرد، بـه»: 4« ةنيگز
  )مفهوم(  شود! (درست)مي

----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة -36
هـركس دوسـتي داشـته باشـد كـه او را در هـر حـالي «با توجه به معنـاي عبـارت: 

  صحيح است. » 3«، گزينة»راهنمايي كند، او گمراه نخواهد شد!
  هاي ديگرتشريح گزينه

لـَن + فعـل «د. (دقّت كنيـد تواند درست باشماضي است و نمي» أصبح»: «1«گزينة
  سازد.)معناي آيندة منفي مي» مضارع
  از نظر معني براي جاي خالي مناسب نيست.» ليَس»: «2«گزينة
  مطابقت ندارد.» هو«از نظر جنس با» تَصيرُ»: «4«گزينة

  انواع جملات)(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة -37
بر سر فعل مضـارع » براي چه«(لماذا) به معناي» لم«، كلمة پرسشي»4«در گزينة

آمده و تغييري نيز در آخر مضارع ايجاد نكرده است، پس معناي مضـارع هـم تغييـر 
  كند. نمي

كنيد درحالي كـه شـما بـر نـاتواني براي چه بر آن اشخاص تكيه مي«ترجمة عبارت: 
  »آنان آگاه هستيد؟!

  هاي ديگرگزينهتشريح
بر سر فعل مضارع آمده است و معنـاي آن را ماضـي منفـي كـرده » لَم»: «1«گزينة
  است. 
  ماضي منفي كرده است.تبديل بهمعناي مضارع را» لَم»: «2«گزينة
  معناي مضارع را ماضي منفي كرده است.» لَم»: «3«گزينة

  )قواعد فعل(  
----------------------------------------------  

مرتضي كاظم شيرودي)(  »2«گزينة -38
خواهد به كسي كه حاضر نيسـت (غايـب زماني كه گوينده مي«ترجمة صورت سؤال: 

يعني فعل امري را مشخّص كنيم كه براي غايب است. » گويد:است)، فرمان دهد، مي
  امر غايب و مناسب است.» بايد تلاش كند«به معناي» ليجتهد«، فعل»2«در گزينة

  هاي ديگرتشريح گزينه
  دهد. (ناصبه است) مي» تا، تا اين كه«معناي» لـ«حرف»: 1«گزينة
  هر دو فعل امر براي مخاطب هستند.» أكثروا«و» ابتعدوا»: «3«گزينة
  در اين گزينه امري وجود ندارد.»: 4«گزينة

  )قواعد فعل(  
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »1«گزينة -39
منه است و اسلوب حصر نداريم. (ترجمـه: گـاهي چيـزي  ينمستث» ما«در اين گزينه

  شود به جز قسمتي از آن!)اند، فراموش ميآموزان خواندهكه دانش
  )استثناء(    

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة -40
  كه جمع مكسر است، مستثني منه قرار گرفته است.» الأقوال«،»4«گزينةدر

  هاي ديگرتشريح گزينه
  مستثني منه و مفرد است.» درس»: «1«گزينة
  كه مفرد است، مستثني منه واقع شده است.» كلّ شعر»: «2«گزينة
  مستثني منه و مفرد است.» انونق»: «3«گزينة

  استثناء)(      
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 )پورامين اسديان(  »2«گزينة-41

 ـ«پيامبر (ص) روزي به يارانش فرمود:   ةهر شاگردي كه بـراي تحصـيل علـم بـه خان
عابـد بـراي او  ةثواب و پاداش عبادت يـك سـال  ،عالمي رفت و آمد كند، در هر گامي

شهرآبادي در بهشت بـراي نهد،كه در اين مسير ميگردد و براي هر قدميمنظور مي
رود، زمـين نيـز بـراي او طلـب آمـرزش روي زمين كه راه مي ربد ونسازاو آماده مي

  )115، صفحة9، درس3دين و زندگي(  ...»كندمي
----------------------------------------------

 )بقامحمد رضايي(  »4«گزينة-42
اي بنا نهد كه در آن جامعـه، رسول خدا (ص) به رسالت برانگيخته شده بود تا جامعه

كومت ستمگران و طاغوتيان، ولايت الهـي حاكميـت داشـته باشـد و نظـام جاي ح به
  اجتماعي بر پاية قوانين و دستورات الهي استوار گردد.

يـا أيهـا الـذينَ «مفهوم ضرورت پذيرش ولايت الهي و نفي حاكميت طاغوت در آيـة 
اي ازشده است. نمونـهتبيين...» آمَنوا اطيعوا االلهَ و اطيعوا الرَّسول و اولي الامر منكُم

عبـاس اسـت كـه اميه و بنيحكومت برخلاف ولايت الهي، مانند حكومت خلفاي بني
آنان از دايرة ولايت الهي خارج شدند و نه براسـاس دسـتورات الهـي، بلكـه براسـاس 

  (حكومت براساس اميال خودسرانه)كردند.اميال خود حكومت مي
  )110و109هاي، صفحه9، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )بقامحمد رضايي(  »1«گزينة-43

گويـد: ملاصدرا، فيلسوف بزرگ اسلامي دربارة هماهنگي ميان دين و تفكر عقلي مـي
شود قوانين اين دين بر حق الهي، كه چون خورشيد روشن و درخشان است، بانمي«

اي كه قـوانينش بـا ته باشد. نيست باد آن فلسفهدانش استدلالي يقيني مخالفت داش
  »باشد.  كتاب قرآن و سنت رسول خدا (ص) و ائمة اطهار (ع) مطابقت نداشته

دقت شود كه متقابل بودن به معناي هماهنگي دو طرفه است؛ اما تقابـل بـه معنـاي 
  )116، صفحة9، درس3دين و زندگي(  باشد.ناسازگاري و مخالفت مي
----------------------------------------------

 )قم -زحلعليرضا ذوالفقاري(  »2«گزينة-44
سخناني ميانشان رد و بدل شد. و ساسانياندر مذاكرة بين فرماندهان دو سپاه اسلام

رستم به زهره گفت: دربارة دين خود سخن بگـو. زهـره پاسـخ داد: پايـة آن دو چيـز 
  محمد (ص)است: گواهي به يگانگي خدا و رسالت

  )111، صفحة9، درس3دين و زندگي(
----------------------------------------------

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »1«گزينة-45
كار با توبـه از ها پاك شود. اينافتد كه نفس ما از آلودگيتزكية نفس زماني اتفاق مي

  شود.گناهان آغاز مي
ها نهفتههاست براي آنروشني چشم ةيي كه مايهاداند چه پاداشكس نميهيچ« ةآي

اين مفهوم است كه مراتببيانگر» دادند.كارهايي است كه انجام ميشده، اين پاداش
  ها قابل درك و توصيف نيست.هاي خداوند در اين دنيا براي انساناخروي نعمت

  )95و94هاي، صفحه8، درس3دين و زندگي(
----------------------------------------------

 )محبوبه ابتسام(  »2«گزينة-46
بايسـت شود اما براي تداوم پـاك مانـدن جـان و دل مـينفس با توبه آغاز مي ةتزكي

  علاوه بر توبه به ساير دستوراتي كه خداوند فرمان داده است عمل نمود.
  )94، صفحة8، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »2«گزينة-47

تر برايبيشاست كهتسويف به معناي امروز و فردا كردن و توبه را به تأخير انداختن
  )85، صفحة7، درس3دين و زندگي(  رود.كار ميگمراه كردن جوانان به

----------------------------------------------

 )پور انامين اسدي(  »3«گزينة-48

  ترين حق خداوند، حق اطاعت و بندگي است. مهمسراسر عمر ظرف زمان توبه است. 
  )88و87هاي، صفحه7، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )بقامحمد رضايي(  »2«گزينة-49

از اين موضوع يكيآورد و دوريوجود ميقمار ميان برنده و بازنده كينه و دشمني به
  هاي حرام شدن (تحريم) قمار است.از حكمت

را گنـاه كبيـره قرآن كريم در زمان نزول كه زنا فراوان بود، در مقابل آن ايسـتاد و آن
ها بـاقي اسـت تـا شمرد. اين حكم نه تنها براي ديروز بلكه براي امروز و فرداي انسان

خطـر هـا بـهت جسمي و روحي انسـانه متزلزل نشود و سلامگاه موقعيت خانواد  هيچ
نيفتد. دقت شود كه اگرچه نهي از زنا در شرايط جاهلي، نشان از تأثيرناپذيري قـرآن 
از جاهليت است، اما حكمت اصلي تحريم اين گناه درتمامي عصـرها، چنـين چيـزي 

  )99و98هاي، صفحه8، درس3دين و زندگي(  نبوده است.
 ----------------------------------------------

 )كبيرمرتضي محسني(  »4«گزينة-50

و از هـر .دنخواهد براي سلامتي و تندرستي خـود بكوش ـمسلمانان ميازدين اسلام
تـر شـدن بـدن وقتـي انـدازد، دوري كننـد و قـويكاري كه تندرستي را به خطر مي

بـر ارزشمند است كه قوت بازو سبب تواضع و فروتني انسان شـود نـه فخـر فروشـي 
فسـاد و ازايهاي ورزشـي بـراي دور شـدن افـراد جامعـهديگران. اگر ورزش و بازي

  فراهم كردن امكانات آن واجب كفايي است.يابد،باري دنياي كنوني ضرورتوبند بي
  )103و102هاي ه، صفح8، درس3دين و زندگي(

  

 )يمحسن بيات(  »4«گزينة-51

: براي كساني كه نيكوكـاري پيشـه ةٌزيادني وذين احسنوا الحسللَّ« ةشريف ةآي ةترجم
بيـانگر لطـف و فضـل الهـي اسـت كـه .»تر اسـتكردند پاداشي نيكو و چيزي فزون

  .كنداوند شامل حال نيكوكاران ميخد
: آنـان كـه بـدي پيشـه ةذلـّبمثلها و ترهقهمسيئةٍوالذين كسبوا السيئات جزاء«آيه

  » نشيند.آنان غبار ذلت مي ةچهربرنند وبيعمل خود مي ةكردند جزاي بد به انداز
  )139، صفحة11، درس2دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )كبيرمرتضي محسني(  »4«گزينة-52

فرمايـد: اين آيه صحيح است به جز مـورد (ب) زيـرا ايـن آيـه مـي ةموارد دربار ةهم
اعـزام شـوند، پـس چـرا در هـر  ]وزش ديـنبراي آمـ[شود كه مؤمنان، همگينمي«

گاهبياموزند و آن ]طور عميقبه[ها اعزام نشوند تا دانش دين راگروهي، جمعي از آن
از كيفـر [باشـد كـه آنـان  ،ها را هشدار دهنـدكه به سوي قوم خويش بازگشتند، آن

  »بترسند. ]الهي
است زيـرا تفقـه صحيح نيست بلكه بخشي از مؤمنان درست» مؤمنان ةهم«لذا قيد

  مؤمنان واجب نيست. ةدر دين واجب كفايي است و بر هم
  )126و125هاي، صفحه10، درس2دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )قم -زحلعليرضا ذوالفقاري(  »4«گزينة-53

ن انفسـكم و مـن آياتـه أن خَلـَقَ ل «فرمايد: ، خداوند مي21در سورة روم، آية كـم مـ
لَازواجعج تسكنوا إليها وقومٍ يتفكـرونَ: و رحمةو ةبينكم مودا لل إنَّ في ذلك لآيات

هـا خودتان براي شما آفريد تا بـا آن ]نوع[هاي خدا آن است كه همسراني ازاز نشانه
قـرار داد. همانـا كـه در ايـن مـورد » رحمـت«و» دوستي«آرامش يابيد و ميان شما

  »كنند.هايي است براي كساني كه تفكر مي هنشان
  )149، صفحة12، درس2دين و زندگي(

3دين و زندگي

2دين و زندگي
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 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »2«گزينة-54

شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهايي انـدك «هاي تقويت عزتيكي از راه
ما فرزندان آدم را كرامـت بخشـيديم ... و بـر بسـياري از « ءاسراسورة70آية» است.
گزينـة حـديث و » 3و1«هايبيانگر اين مفهوم است. گزينه» لوقات برتري داديم.مخ
  )140ة، صفح11، درس2دين و زندگي(  باشد.شناسي ميارتباط با خويشتنبي» 4«

----------------------------------------------
 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة-55

برد، هنوز به گناه عادت نكـرده و ه سر ميانساني كه در دورة سني جواني و نوجواني ب
دار نشده است و به تعبيـر پيـامبر اكـرم (ص) هاي نامشروع در وجود او ريشهخواسته

  تر است.ها در او قوييعني گرايش به خوبيتر است.چنين كسي به آسمان نزديك
  )142، صفحة11، درس2دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )بقامحمد رضايي(  »3«گزينة-56

امام حسـين (ع) اسـت. ايشـان آنگـاه كـه  ،هاي عزت در برابر ستمگرانيكي از نمونه
جـو، ايشـان را محاصـره كردنـد (تهديـد) و از او ديان با بيش از سي هـزار جنـگييز

برتـر مرگ با عزت از زندگي با ذلت،«خواستند كه زير بار بيعت با يزيد برود، فرمود: 
  )141، صفحة11، درس2دين و زندگي(  »است.

----------------------------------------------
 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة-57

حفظ استقلال كشور و←هاي سلطهدعوت مردم به استقامت و پايداري و بستن راه
  جلوگيري از نفود بيگانگان

  اجتماعياولويت دادن به اهداف←خريد كالاي ايراني
  )131تا129هاي ه، صفح10، درس2دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )محمدرضا فرهنگيان(  »3«گزينة-58

تر از حـال حال كسي كه از امام خود دور افتاده سخت«فرمايد: پيامبر اكرم (ص) مي
، در مسـائل زنـدگي، يتيمي است كه پدر را از دست داده است، زيرا چنـين شخصـي 

مـردم در قبـال رهبـري، افـزايش يكـي از وظـايف .»دانـدحكم و نظـر امـام را نمـي
هـاي گيري صحيح در برابـر قـدرتهاي سياسي و اجتماعي است براي تصميمآگاهي

ستمگر دنيا، اطلاع از شرايط سياسي و اجتماعي جهان، ضروري است. ما بايد بتوانيم 
 ـترين ضربه را به مستكبران و نقشهيشاي عمل كنيم كه ببه گونه  ةهاي تفرقـه افكنان

  )131و126هاي، صفحه10، درس2دين و زندگي(ترين آسيب را ببينيم.آنان بزنيم و خود كم
----------------------------------------------

 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة-59

ازدواج زياد شود و تشكيل خـانواده بـه ميان بلوغ جنسي و عقلي با زمان ةنبايد فاصل
تأخير افتد، به همين علت پيشوايان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشـويق 

ند كه بـا كنـار گذاشـتن رسـوم غلـط ااند و از پدران و مادران خواستهو ترغيب كرده
حـب «ع): د و با توجه به حديث شريف امام علي (نشرايط لازم را براي آنان فراهم كن

رو،. از ايـنكنـدشـديد بـه چيـزي آدم را كـور و كـر مـي ةعلاق» يعمي و يصمئالش
اند كه در مورد همسر آينده با پدر و مادر خـود مشـورت پيشوايان دين از ما خواسته

  )155و153هاي ه، صفح12، درس2دين و زندگي(  كنيم تا به انتخاب درست برسيم.
----------------------------------------------

 )لرستان -فردين سماقي(  »2«گزينة-60

نباشـد كـه احكـام متخصصـييعني«اگر مرجعيت ديني در عصر غيبت ادامه نيابد: 
گوي مسائل جديد مطابق با احكام ديـن ديني را بداند و براي مردم بيان كند و پاسخ

  »وظايف عمل كنند.توانند به آنشوند و نمينباشد، مردم با وظايف خود آشنا نمي
  )125، صفحة10، درس2دين و زندگي(

  

)روشعقيل محمدي(»3«گزينة-61
بنـابراين بـرد،هزينـه مـيتخريب آن بيمارستان قديمي دو هزار دلار«جمله:  ةترجم
  »ها بفروشيم.را به بساز و بفروشساختمانكهباشيمتوانيم در نظر داشتهمي
  مهم درسي ةنكت

هزينـه «به معناي”cost“بعد از فعلله يك هدف بيان شده است،چون در اين جم
”consider“بعـد از فعـل  ،همچنـين .كنـيماستفاده مي ”to“مصدر بااز »داشتن

  آيد.مي”ing“مصدر بااسمشكلفعل به ،»در نظر گرفتن«معناي به
  )گرامر(
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-62
تـوانم بـه ايسـتگاه طوري مي هچگوييد كهلطفاً مي .ببخشيد، آقاالف)«جمله: ةترجم

  »؟مترو بروم
ن برويـد و سـوار اتوبـوس بشـويد، طرف پايي هب) اوه، خب. اگر شما از اين خيابان ب«

  »در مقابل آن از اتوبوس پياده خواهيد شد.دقيقاً
  مهم درسي ةنكت

برد جملات شرطي است. با توجه به مفهوم جملـه، شـرطي از نـوع در مورد كارسؤال
نتيجـه  ةبا زمان حال ساده و جمل”if“ ةشود كه در آن ساختار جملمياول استفاده
  )گرامر(    باشد.ساده مي ةدر زمان آيند

----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي(»3«گزينة-63

كـه مـن خبـر ازدواج خيلي متعجـب شـد وقتـيآليسدانم چرانمي«جمله: ةترجم
  »پاتريك را به او گفتم.

  مهم درسي ةنكت
در نقش صفت”.p.p“مطرح است. فعل”past participle“كاربردسؤالدر اين
  دهد كه حالتي در اسم ايجاد شده است.  رود و نشان ميكار مي هبمفعولي

“suprised”و» متعجب«به معني“surprising”است.» انگيزشگفت«به معني  
  )گرامر(
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي(»3«گزينة-64
ولي ،بحران مالي نشوديكمدير شركت تلاش بسياري كرد تا درگير«جمله: ةترجم

»كرده است.ايجادارزش ارزهاي خارجي مشكلات جديتغييرات در
  درسيمهم ةنكت

رود. با توجهكار مي همصدر ب ،چه در نقش اسم چه در نقش فعل”attempt“بعد از
”to“قبل از”not“رود. توجه كنيدكار ميمصدر منفي مجهول به ،به مفهوم جمله

  )گرامر(    »).1«بايد باشد (رد گزينة
----------------------------------------------  

)هديميرحسين زا(»1«گزينة-65
كـه بـه ايـنبسـته ،داشـتخـوبي خواهـد  ةآينداحتمالاًشركتاين«جمله: ةترجم

هـا واكـنش ها به آنمحصولات باكيفيتش چگونه به بازار ارائه شوند و چگونه مشتري
  »دهند.نشان

  ، پذيرش شدناعلام حضور كردن )2  بستگي داشتن به )1
  )واژگان(  ) روشن كردن4  وقت گذراندن )3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني(»4«گزينة-66

ييابتـدا ةمدرسـكيـشانس هسـتند كـه در خوشواقعاًفرزندان من«جمله:  ةترجم
.»دهد يمتيخود اهمشغلبهآنكه معلمكنندتحصيل مي

گسترده )2  غيرقطعي، نامعلوم) 1
  )واژگان(  شانسخوشبخت، خوش )4  ثيرگذارأبرانگيز، تحس )3

3و 2زبان انگليسي



  8: ةصفح                          دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                           99اسفند22آزمون- )5( ةپروژ        
    

)روشعقيل محمدي(»1«گزينة-67
زيرا با افرادي كه به منابع و قدرت دسترسي دارند ،مردم فقير هستند«ترجمة جمله: 

  »  رابطه ندارند.
  تنوع) 2  منبع) 1
  )واژگان(  صنعت دستي) 4  نظمياختلال، بي) 3

----------------------------------------------  
)والحسنيناصر اب(»4«گزينة-68

،ي هسـتماجتمـاع ]رويـداد[تيـموقعكيـ ردسـميوقـت بـا رئ هـر«جمله:  ةترجم
».به گفتگويمان ادامه دهيمقهيدقتوانيم بيشتر از دونمي

  عالي )2  سابق )1
  )واژگان(  اجتماعي )4  طبيعي )3

----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي(»4«گزينة-69

كننـد ها نهايت تلاششان را ميكنند كه آنمدارس خصوصي ادعا مي«ه:جمل ةترجم
  »برآورده كنند.آموزش بهتربرايراآموزانتا نيازهاي دانش

  مال، دارايي )2  الهام )1
  )واژگان(  نياز، تقاضا) 4  شئ )3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني(»1«گزينة-70

شـدت  بهبه واردات دارند واتكاي زياديكوچكياز كشورهاياريبس«له: جم ةترجم
  »هستند.ياقتصاد جهانراتييتغثيرأتحت ت

  سرعت به )2      ، به شدتزياد )1
  )واژگان(  طور شفاهي به )4  طبق انتظار )3

----------------------------------------------  
)روشعقيل محمدي(»4«گزينة-71

برخي مطالعات حاكي از آن است كه كودكان از سنين پايين هر آنچه«له: ترجمة جم
  » كنند.جذب مي ،ها استدر اطراف آنرا كه

  آلوده كردن) 2  تأييد كردن) 1
  )واژگان(  جذب كردن) 4  قول دادن) 3

----------------------------------------------  
)روشعقيل محمدي(»4«گزينة-72

1958كننـد در سـال هايي كه از سوخت اورانيوم استفاده ميروگاهني«ترجمة جمله: 
هـاي له كـه بـا زبالـهئدر ايالات متحده افتتاح شدند، از آن زمان تـا كنـون ايـن مس ـ

  .» اي چه كنيم هرگز با موفقيت حل نشده استهسته
  متضاد) 2  تزئيني) 1
  )واژگان(  ايهسته) 4  شرطي) 3

  كلوزتست:متنةترجم
يافته و هم كشورهاي در حالمردم در برخي كشورها، هم كشورهاي توسعهشيوه اي كه

بهتري براي زنـدگي  ةها سيارانگيز است. انسانشگفت ،كنندتوسعه، از انرژي استفاده مي
 ةهـايي كـه در اسـتفاد كردن خواهند داشت اگر افراد ديگر در سرتاسر دنيا از چنين ملت

انـد كـه اد بگيرند. مردم در چنين كشورهايي فهميدهي ،مؤثر از انرژي بسيار موفق هستند
هـا هاي فسيلي مانند گاز، زغال سنگ و نفـت متكـي باشـد. آنتواند به سوختبشر نمي
از قبـلهاتري مصرف كنند. آنشان ياد دهند كه انرژي كماند به جمعيت كنونيتوانسته

خورشـيدي هـايصفحهاستفاده ازها بااند. آناستفاده از منابع انرژي پاك را شروع كرده
ها حتي از انرژي جنبشي موجـود در بـاد بـراي گيرند. آناز خورشيد انرژي ميمستقيماً
تواننـد زمـين را ها مـياست كه فقط انسانايناند. واقعيتگوناگون استفاده كردهاهداف

نجات دهند.
)عمران نوري(»3«گزينة-73

  مهم درسي ةنكت
فعـل و(learn)زمان حال ساده  درشرط ةجملفعليكهاي شرطي نوعدر جمله

  )كلوزتست(  است. (will have)ساده ةزمان آينددرجواب شرط

)عمران نوري(»2«گزينة-74
  ) مصرف كردن2  ) تبديل كردن1
  ) توليد كردن4  ) نياز داشتن3

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

)نوريعمران(»1«گزينة-75
  شفاهيطور) به2  ) مستقيما1ً
  ، از لحاظ فكريروانياز نظر) 4  ندرت) به3

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

)عمران نوري(»4«گزينة-76
  ) خورشيدي2  ) تجديدناپذير1
  )كلوزتست(  ) جنبشي4  ) تدريجي3

  درك مطلب:متنةترجم
كننـد، روان صـحبت مـيراز افرادي كه بـيش از يـك زبـان طور خاص به مغدانشمندان به

بـراي دست آوردن اين مهارت پس از حدود هفت سالگي مشـكل اسـت. زيرا به ،مندندعلاقه
بـه در طول چهار هفته وچيني ماندارين،گويشوران بوميمثال، در يكي از مطالعات كوهل،

زبان چينـي صـحبت كردنـد. هـر جلسـه تعداد دوازده جلسه با نوزادان نه ماهه آمريكايي به
نـوزادان درسـت ماننـد دقيقه طول كشيد. در پايان اين مطالعه، نوزادان آمريكايي25حدود

چيني كه در تمام زندگي خود اين زبان را شنيده بودند، به صداهاي زبان مانـدارين واكـنش 
 .ي ندارند)دادند (نوجوانان و بزرگسالان انگليسي زبان تقريباً عملكرد خوبنشان

طور منظم دو زبان را بشنود، مغز او مسير متفاوتي را بـراي هـر زبـان تشـكيل اگر كودكي به
كه مغز در حدود هفت سالگي آن مسيرهاي الكتريكـي زبـان را دهد. با اين حال، هنگاميمي

شـود. در آن زمـان، مغـز كـودك تمـام كند، ايجاد مسيرهاي جديد دشوارتر مـيميتثبيت
غيرضروري را كه نوزاد با آن متولد شده، از بين برده است. بنابراين، اگر تحصيل زباناتصالات

مغز مبارزه كنيـد و توسعةهاراهنمايي شروع نكنيد، بايد با سال ةاسپانيايي يا روسي را تا دور
تواند نااميدكننده باشد. مغز يك كودك دوازده ساله براي ايجاد ارتباطـات زبـاني پيشرفت مي

هاي جديدي را در صفرما بايد زبان«گويد: تر از مغز نوزاد كار كند. كوهل ميد بسيار بيشباي
  »دهد.طور طبيعي انجام ميياد بگيريم، وقتي مغز اين كار را بهسالگيتا هفت

)نويد مبلغي(»4«گزينة-77
  »موضوع متن چيست؟«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(    »زبان و مغز«
----------------------------------------------  

)نويد مبلغي(»3«گزينة-78
  »؟باشدنميصحيحاز موارد زيريككدام ،متنبهبا توجه«ترجمة جمله: 

 ـ« هـيچ  ،هـازبـان مانـدارين بـا آن هنوزادان آمريكايي پس از دوازده جلسه صـحبت ب
  )درك مطلب(  .»اي از درك زبان ماندارين نشان ندادندنشانه

----------------------------------------------  
)نويد مبلغي(»2«گزينة-79

  »در پاراگراف دوم به چه چيزي اشاره دارد؟”ones“ ةكلم«ترجمة جمله: 
»“pathways” )درك مطلب(    »)مسيرها(  

----------------------------------------------  
)نويد مبلغي(»3«گزينة-80

ــه:  ــة جمل ــ«ترجم ــاراگراف”struggle“ ةكلم ــه »2«در پ ــي ب ــاظ معن …از لح

  .»استينترنزديك
 »“fight”(تلاش كردن)«    )درك مطلب( 
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  )شادمان ويسي(  »4«گزينة  -152

اگردانيمميگيريم.ميدر نظرآينة اول رابامطابق شكل زاوية فرودي

هايبا هم و زاويههاي حادههر خط موربي دو خط موازي را قطع كند، زاويه

  منفرجه با هم برابرند و بالعكس:

  
رودي به آينةبا پرتوي فM2با توجه به شكل همواره پرتوي خروجي از آينة

M1.موازي و هم راستا هستند و به زاوية اوليه بستگي ندارد  

 )94و93هايصفحه: هاي موجكنشبرهم - 3فيزيك(

----------------------------------------------  

  )شادمان ويسي(  »4«گزينة  -153

  كند.نميير محيط تغييربسامد موج از خصوصيات چشمة موج است و با تغيي

سرعت موج به خصوصيات فيزيكي محيط بستگي دارد و با تغيير محيط تغيير

  كند.مي

vموج طبق رابطةطول

f
 ، ازبه تندي و بسامد بستگي دارد، پس با عبور

  كند.تغيير ميمرز دو محيط

كند وشار موج هم تغيير ميكند، جهت انتبا عبور از مرز چون تندي تغيير مي

  كند.اصطلاحاً موج شكست پيدا مي

 )99تا90هايصفحه: هاي موجكنشبرهم – 3فيزيك(

----------------------------------------------  

  )نسبعبدالرضا اميني(  »4«گزينة  -154

  وريم:آرا به دست مي2به كمك قانون شكست نور، زاوية
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sin sin sin /         0 0
2 2 2

41 53 0 6 373  

OAI در مثلث


  داريم:

OA OA
tan OA / mm

OI
     2

3 4 54 6  

OBI در مثلث


  داريم:

OB OB
tan OB mm

OI
     1

4 83 6  

  در نتيجه:

AB / / mm  8 4 5 3 5  

d
sin d ABsin / / mm

AB
      0 0 337 37 3 5 2 15  

 )99تا95هايصفحه: هاي موجكنشبرهم - 3فيزيك(

----------------------------------------------  

  )محسن قندچلر(  »2«گزينة  -155

0 وارد شيشه شده و زاوية شكست آن30طبق شكل زير، نور با زاوية تابش
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 )98تا93هايصفحه: هاي موجكنشبرهم - 3فيزيك(
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